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 و نقش آنها در ديه
 دكتر سيدابوالقاسم حسيني   
 استاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد   

 كيدهچ      
در جنين مطرح شده اسـت و آن  » ولوج روح«عنوان با در متون فقهي مفهومي 

ايـن مفهـوم بـراي    . انـد  لف جنينـي دانسـته  را معيار پرداخت ديه در مراحل مخت
روح  ،مـاهگي در جنـين   چهـار كند كـه تـا    اين برداشت را ايجاد مي اكثر افراد

اسـاس متـون اسـلامي و     بر. آيد اين زمان در آن به وجود مي ازو  وجود ندارد
در  .حيات وجـود دارد  ،در تمام مراحل زندگي جنيني ،شناسي واقعيتهاي جنين

يابد كه  ميظهور جديدي  ةاز كامل شدن قلب و مغز، پديد ماهگي و بعد چهار
 ،جنـين ، پيـدايش آن  بـا  كـه ناميـده شـده اسـت     »روح العقل«در متون اسلامي 

 كامـل  ةبايـد دي ـ  ،سـقط شـود   گردد و در صورتي كـه توسـط كسـي    مي كامل
 .ندپرداخت ك

 .اين مقاله وجهة همت خود را بررسي اين موضوع قرار داده است      
 .روح العقل، روح الحيات، جنين، ديه، ولوج :يواژگان كليد
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 مقدمه
هاي جديد علمي، جنين در تمام مراحـل تكامـل خـود     اساس متون اسلامي و يافته بر

كنـد كـه    بردن تعبير ولوج روح اين شـبهه را ايجـاد مـي   داراي حيات است و به كار 
گيري از هرگونـه سـوء    به منظور پيشاز اين رو، . جنين تا آن زمان فاقد حيات است

 :گردد مي پيشنهادهاي زير مطرح، تفاهم
 .مطرح شود »ولوج روح العقل« عنوان، »ولوج روح«عبارت به جاي كاربرد  .١
بـه  كـه   »روح العقـل  انشـاء « عنـوان  »وح العقـل ولوج ر«به جاي كاربرد عنوان . ٢

 .، به كار رودباشد مي »نوعي آفرينش«معناي 
 »انشـاء «و  »ولـوج «بعد از كلمـات   »روح العقل« كاربرد عنوان، دو صورت در هر

برداشـت  ممكن است ايـن  ، »روح العقل«زيرا عدم استفاده از عنوان  ؛باشد مي الزامي
 .آيد مي روح در جنين به وجود، ربانخستين كه براي  را ايجاد كند
مؤمنون به مراحل مختلف زندگي جنينـي و بعضـي ابعـاد     ةسور ١٤ـ١٢در آيات 

 :اشاره شده است حيات
 و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم خلقنـا النطفـة    جعلناه نطفة في قرار مكين ثم

آخـر   نشأناه خلقـاً أ ثم عظام لحماًعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا ال
سـپس او را   .مانا آدمي را از گل خـالص آفريـديم  و ه«؛  حسن الخالقينأفتبارك االله 

آنگاه نطفه را علقـه و علقـه را   . قرار داديم) رحم( نطفه گردانيده و در جاي استوار
م و مضغه گردانيديم و باز مضغه را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيدي

 .»آفرين بر قدرت بهترين آفريننده. پس از آن خلقتي ديگر ايجاد نموديم

لازم است فعل و انفعالهاي حياتي سلولهاي جنسـي مـرد و   ، براي فهم آيات فوق
فيزيولـوژي انسـان و   ، شناسي هاي جنين زن و مراحل مختلف جنيني را بر اساس يافته

اسـاس تفسـير مفسـران     مضغه را بـر شناسي عمومي بيان كنيم و مفاهيم علقه و  زيست
 .قرآن مجيد مطرح سازيم

 فعل و انفعالات حياتي سلول جنسي مرد. 1
 :است داراي قسمتهاي زير وسلولي  موجودي تك، جنسي مرد يا اسپرماتوزوئيد ةنطف
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 )١ ةشكل شمار(. دم يا تاژك .٤ ؛بدن يا بخش مياني .٣؛ گردن .٢ ؛سر .١
پهـن و در   ،شـكل  بيضي ،سر
شـود   ديده ميشكل  خ گلابينيمر

به شـمار  سلول  ةهست ،و در واقع
كلاهك نازكي به نـام   آيد و مي

ــتگاه   ــه از دس ــروزوم دارد ك اك
 ةگلژي سـاخته شـده و بـه وسـيل    

 .سلول احاطه شده است ةپرد
قسـمت باريـك بـين     ،گردن

سر و بدن است كه خـود داراي  
ــه  مــي يــك ســانتريول باشــد و ب

اطه فيبريل از اطراف اح ٩ ةوسيل
، ها در بـدن  اين رشته .شده است
ــداد يانتهــا ةدم و قطعــ ي هــم امت

 دارند
 ساختار اسپرماتوزوئيد ـ١ ةكل شمارش .

العـاده كمـي سيتوپلاسـم دارد و     هاي محوري كه مقدار فوق دم يا تاژك از رشته
تـاژك بخـش   . شـود  مـي  ر نـازك بسـيا  و در انتهـا  احاطه شده است اي پرده ةبه وسيل
حركت مارپيچي  ةحركت اسپرماتوزوئيد به وسيل. اسپرماتوزوئيد است ةدهند حركت

گيرد و سرعت حركـت آن در انسـان بـه طـور متوسـط سـه        مي صورت) تاژك( دم
 .متر در دقيقه است ميلي

مقدار عـادي منـي كـه در هـر مقاربـت      . ورند اسپرماتوزوئيدها در مايع مني غوطه
متـر   و در هـر سـانتي   باشـد  متـر مكعـب مـي    سـانتي  ٥/٣به طور متوسط  ،شود مي انزال

تعداد اسپرماتوزوئيدها . ميليون اسپرماتوزوئيد وجود دارد ١٢٠مكعب به طور متوسط 
بـه  يعنـي  . كند ميليون تغيير مي ٢٠٠تا  ٣٥متر مكعب در افراد طبيعي بين  در هر سانتي
شـود و ايـن تعـداد     در هـر انـزال خـارج مـي     ميليون اسپرماتوزوئيد ٤٠٠طور متوسط 
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به دلايلي كه هنوز كـاملاً درك نشـده   . ميليون نيز متجاوز گردد ٨٠٠از است  ممكن
است، مني بايد محتوي تعداد عظيمي اسپرماتوزوئيد باشد تا لااقل يكي از آنها بتواند 

 .تخمك را بارور سازد

 فعل و انفعالات حياتي تخم يا سلول جنسي زن. 2
سلولي است كه تعـداد آن را در طـول زنـدگي     موجود تك، جنسي زن يا اوول ةفنط

سالگي غير  ٤٨سالگي تا  چهاردهزنند و از  مي ميليون تخمين ٢٠تا هزار  ٤٠٠زن بين 
هر ماه چنـد   ماه و ٤٠٠جمعاً در حدود ) شير دادندوران و گاهي ( از مواقع حاملگي
 رسـد و خـارج   مـي  ز آنها بـه نمـو كامـل   يكي افقط ولي  ،كند مي تخم شروع به نمو

 .شوند مي گردد و بقيه پژمرده مي
 ٣/٠قطـر آن ابتـدا    .سلولي است كه در ابتدا از سـاير سـلولها متمـايز اسـت    ، تخم

 .شود مي ت افزايش سيتوپلاسم بزرگمتر است و به تدريج به علّ ميلي
 يتلين ناميـده و ةپرد ،سلولي يغشا. باشد مي سلول تخم داراي هسته و سيتوپلاسم

تـري وجـود دارد كـه از جـنس گليكـوپروتئين       ضخيم ةشود و در خارج آن ورق مي
 ناميـده  ١پلوسـيد  ةمنطق ،كننده به وجود آمده و در مجموع از سلولهاي تغذيه است و

است كه به طور شـعاعي   پلوسيد نيز از دو سه طبقه سلول احاطه شده ةمنطق. شود مي
 )٢ ةل شماركش( .شود مي ناميده «corona radiate» اين منطقه. قرار دارند

 
 

 
 سازمان سلولي اوول ـ٢ ةشكل شمار

 
 

 
                                                        

١. Zona pellucida. 
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اندامهاي مختلف به ، بر اثر تقسيمات متوالي، از لقاح سلول جنسي مرد و زن پس
متر  ميلي ٥بارداري  نخستتقريبي قطر جنين انسان در پايان ماه  ةانداز. آيد مي وجود

يابد و  مي سرعت نمو افزايش، از ماه سوم به بعد .تر استم ميلي ٣٥و در آخر ماه دوم 
سـرعت  ، ولي نزديك تولـد  ،شود مي متر زياد ميلي ٥/١طول جنين هر روز در حدود 

زمان نمو جنيني از هنگام لقاح تا زمـان زايمـان در حـدود    . يابد مينمو كمي كاهش 
 . باشد مي روز ٢٦٦

 ةنطف ـ، سـاعت پـس از لقـاح    ٦٠تـا   ٣٠دهد كـه   شناسي نشان مي بررسيهاي جنين
باشـد و   مي سلول دوازدهساعت بعد از لقاح داراي  ٧٢ تا ٦٠ سلول و دوانسان داراي 

ايـن  . گيـرد  مـي  گـردد و اشـكال مختلفـي بـه خـود      مي به تدريج تعداد سلولها اضافه
هـاي علمـي    و رشـته  رود مي اي منظم در تمام انسانها پيش لات به صورت برنامهتحو

 .دده مي را به خود اختصاصتخصصي 
، انـد  پـذير شـده   شناسي كـه بـه كمـك ميكروسـكوپ امكـان      در بررسيهاي جنين

شباهت به زالو ، شروع زندگي خود ٤٨تا  ٣٣شود كه جنين بين ساعتهاي  مي مشاهده
و ماننـد زال ـ كند و در اين حال هنوز وضع ثابتي در رحـم بـه خـود نگرفتـه و      پيدا مي

 . سيلان و حركت دارد
ي امعن.  اند كرده ان قرآن نيز علقه را به زالو معنارمفس

هـم اسـپرماتوزوئيد و هـم جنـين در     (  باشد  ميلغوي آن نيز زالو 
 مشـاهده  ٤و  ٣ ةچنانچـه در شـكلهاي شـمار    ،انـد  ابتداي زندگي تشبيه بـه زالـو شـده   

نشـاني از اعجـاز   ، قرن قبـل  ١٥اين تشبيه كاملاً درست است و بيان آن در  ،گردد مي
 ).د استيقرآن مجعلمي 

گوشـت  «را بـه  آن  ن قـرآن اباشـد و مفسـر   مـي  »شده جويده ةماد«مضغه به معناي 
 »جويـدن «ي ابـه معن ـ  »مضـغ « ةمشـتق از مـاد  ؛ چه ايـن واژه  كنند مي امعن »شده جويده
در اثـر تكثيـر سـلولي و    ، گـذرد  ساعت كـه از زنـدگي جنينـي مـي     ٩٦ پس از .است

آيـد و   مـي  تضاريسي در وضع ظاهري جنين به وجود، آيد مي تحولاتي كه به وجود
شـكل ظـاهري    ،زيرا در اين حالت ؛كند مي شباهت پيدا شده جويده ةنتيجه به ماد در

اي از گوشـت   طعهو منظور اين نيست كه ق شده شباهت دارد جنين به گوشت جويده
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 .ماند نهم جنيني باقي مي ةخارجي مضرس جنين تا پيش از هفت ةقياف. است

 ي جنين در ابتداي رشديشكل زالو ـ٣ ةكل شمارش 
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 س جنين در ابتداي رشدي و مضريشكل زالو ـ٤ ةكل شمارش 
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دسـت و پـا در هفتـة     ةجوان ـ. آيـد  استخوانها به طور پراكنده به وجود مي ةجوان سپس
شود و حدود  مي ششم مراكز غضروفي شدن توليد ةدر آخر هفت .آيد پديد مينجم پ

 .شود اين مراكز شروع مي هفتم استخواني شدن ةگردد و هفت مشخص مي هااستخوان
شروع به استخواني  ،پنجم در دو نقطه ةاي است كه در آخر هفت ابتدا پرده، ترقوه
هشتم شروع به هفتة چهارم و  ةين هفتنقطه ب هشتاستخوانهاي بازو از . كند شدن مي

 دگـرد  كم مشخص مـي  مفاصل در ماه سوم كم و كند جوانه زدن مي
هفـت و هشـت بـه     ،شـش  ةعضلات از تبديل مـزودرم در هفت ـ  .

 .آيد وجود مي
 ةدر هفت ـ .نمايـد  مـي  قلب به صورت برآمدگي جلـب توجـه   ةچهارم لول ةدر هفت

 ششـم  ةهاي عصبي قلب را در هفت رشته. شود م برآمدگي بطن از خارج ديده ميپنج
 ضربان قلب جنين بين. آيد توان تميز داد و به موازات آن ساير عروق به وجود مي مي
 . شود ماهگي شنيده مي ٥/٤تا  ٤

 كـم شـروع بـه رشـد     گردد و كـم  مي چهارم مشخص ةهفت ابتدايعصبي در  ةلول
 . دآي مي ها بين ماه چهارم تا هفتم به وجود كره رهاي بين نيمشيا. كند مي

 شود مي ماهگي كامل ساختمان جنين در آخر چهاردر نهايت، 
حـداقل زمـان لازم   . شـود  مـي  ماهگي شـروع  ٥/٤از  حركات جنين معمولاً . 

 او حفـظ  تي را دربراي توقـف در رحـم كـه امكـان زنـدگي مسـتقل و قـدرت حيـا        
 . روز است ١٨٠ ،نمايد مي

شناسي و سلولهاي جنسي مرد و زن مشاهده شد  طور كه در بررسيهاي جنين همان
سـلولهاي جنسـي مـرد و زن داراي     ،و در آموزشهاي اسلامي نيز مطرح شـده اسـت  

 در .جنين قدرت زندگي مستقل و تعقل نـدارد ، ولي با وجود حيات. باشند مي حيات
ي يگـردد و روح نبـاتي ابتـدا    مـي  ماهگي دستگاههاي بدني جنـين كامـل   يان چهارپا

 امكانات تعقل بـه صـورت بـالقوه در آن بـه وجـود      يابد و قدرت حيات و مي تكامل
بايـد  ، ماهگي سقط شـود  چهاراگر جنين در پايان  ،هاي اسلامي هآموز هب بنا. آيد مي

شنيده شدن صداي قلب جنين و شـروع   .انسان كامل را بپردازد ةدي، كننده فرد سقط
 .باشد مي در همين زمان، حركات آن
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 اسـتدلال براي وجود حيات در تمام مراحل رشد جنين ايـن طـور    سجاد امام
 :نمايند مي

مـرد و زن منتقـل    ةاز طريـق نطف ـ  كـه همـواره جـان وجـود دارد     در جنين از ابتـدا 
 شود، ديده مير زندگي جنيني رشد و تغييراتي كه د، بود اگر جاندار نمي .گردد مي

 . پذير نبود امكان

 تعبير ١ي كه ايشان به نام روح عقل و روح حياتخاصّ ةماهگي پديد چهارقبل از 
در . آيـد  مـي  وجود ندارد و در زمان مذكور اين كيفيـت در او بـه وجـود   ، نمايند مي

كيفيت والاتري كه براي تعقل ، دنباتي دار ةي كه جنبياز تبديل حيات ابتدا ،حقيقت
يـا  ) روح العقـل ( شدن روح عقل پيدا .آيد پديد مي ،و زندگي مستقل آمادگي دارد

كيد قـرار  أهاي متعددي مورد ت هدر آموز، ماهگي در چهار) یروح الحيا( روح حيات
. انـد  نمـوده  آن را بيـان ، فـوق  ةدر تفسير آي ـ امام صادقامام علي و  .گرفته است

چيزي است كـه خداونـد آن را   ، شود كه پيدايش روح حيات و روح عقل مي اضافه
جنـين بـه   ، آن ةدر نتيج ـ كـه فرمايـد   مـي  كيفيتي متفاوت با اوضاع قبلي جنين معرفي

كسـي باعـث    ،آيد و چنانچـه در ايـن مرحلـه    صورت يك نفس و انسان كامل درمي
 .انسان كامل را بپردازد ةبايد دي، سقط او شود
سـقط جنـين را بـراي     ةدي ـ، مؤمنون ةسور ١٤ـ١٢تفسير آيات  در امام صادق

 ن وكزها فسقط الصبيإف«: پرسد مي نهايتدر وي . فرمايد مي شبل بيان نام اباه فردي ب
وأكان  اًلايدري حي سقط شـود و معلـوم نشـود    بچه اگر زن را بزند و در نتيجه  ؛؟تاًمي

 :دهد مي چنين جواب امام .»وضع چگونه است؟يا مرده، كه آيا زنده بوده است 
ی و قـد اسـتوجب الـدي    ایشهر فقد صارت فيـه الحي ـ أ یربعأذا بلغ إ !شبل باأهيهات يا 

 ؛
آيـد و   مـي  به وجـود  حيات ،در آن، وقتي كه به چهار ماه برسد !شبل هيهات اي ابا
 .گردد مي موجب ديه

                                                        
ّ عليـه   فإن طرحت و هي نسمی مخلّقی له عظم و لحم و مرتّب الجوارح قد نفخ فيـه روح العقـل فـإن   ... . ١

نجفـي،  : ك.ر... (و أرحـام النسـاء  بروح غذاء الحيای القديمی المنقولی في أصلاب الرجـال  ... ديی كاملی
٤٣/٣٧٠: ١٣٦٧.( 
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بـوط بـه سـقط جنـين در هـر يـك از       مر ةدي ـ، در تفسير آيات فوق علي امام
 :فرمايد ميكند و  مي مراحل را بيان

 ؛ی لف دينار كاملأ، فهو حينئذ نفس ،الروح فيه خلق آخر و هو أذا نشإف«
شـود و   مـي  يك نفس كامل، به وجود آيد، وقتي خلقي ديگر كه همان روح است

 .او يك هزار دينار كامل است ةدي

 :فرمايد يم در جاي ديگر امام سجاد
لحـم مزيـل الجـوارح قـد نفـخ فيـه روح        له عظم و ، یقمخلّ ین طرحته و هو نسمإو 

 ؛ی كامل یعليه دي ّ نإف  ؛العقل
باشـد و   مـي  اگر آن را در حالي كه موجودي مخلقه و داراي استخوان و گوشت و

 ةدي، ييسقط نما، تآن روح عقل دميده شده اس اعضاي او مشخص گرديده و در
 .كامل بايد پرداخت شود

 :دهد مي موضوع را به صورت زير ادامه ،مخاطب ،در اين حال
آيـا بـه   ؛ و بغيـر روح أ کبروح كان ذلألي حال إله في بطنها يت تحوأرأ :قلت له«

يا  شود و مي نظر شما تحول جنين در رحم زن به حالات مختلف با وجود روح انجام
 .»بدون آن؟
 :دهد مي پاسخ امام

ه أنّ ـلـولا   رحام النساء وأصلاب الرجال و أالقديم المنقول في  ایالحيعدا قال بروح 
 ؛ ل عن حال بعد حال في الرحمما تحو ایالحي كان فيه روح عدا

سـلول  (با روحي كه فاقد قدرت حياتي است و از قبل در پشت مردان و رحم زنان 
اگر اين خاصيت حياتي در آن نبود، تحول به  .وجود داشته است) جنسي مرد و زن

 .نمود حالات مختلف را در رحم زن پيدا نمي

ــه در مراحــل مختلــف   ــان احكــام دي ــيندر بي ــام  ، جن ــر را از ام دســتورالعمل زي
 :بينيم مي صادق

دينـاراً  ربعـون  أسـان،  مخُ یعشرون ديناراً و للعلق ی،مس للنطفخُ: جزاءی أالجنين خمس یدي
 ذا تمإثمانون ديناراً و  ،خماسی أربعألعظم ل ون ديناراً وستّ ،اخماس یلاثث یلمضغلو 

لاف آ یعشـر  وألف دينـار  أفديته ، نشئ فيه الروحأذا فإ ؛دينار یالجنين كانت له مائ
 . دينار ینثي فخمسمائأن كان إن كان ذكراً و إدرهم 
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بـه كـار رفتـه اسـت كـه دقيقـاً همـان         »وحانشاء ر«عنوان  بيان امام صادق در
باشد و تعريـف ديگـري بـراي آن نشـده      مي  نشأناه خلقاً آخرأو  مفهوم 
 منظور، نئبا توجه به قرا، به كار رفته است »ايلاج روح«در مواردي كه مفهوم . است

 .باشد مي »پيدايش روح العقل«
 :به صورت زير مطرح شده استجنين  ةدستورالعمل پرداخت دي لمعهدر شرح 

لاستتاره فيه من الاجتنـان و هـو    ؛ي بهه و سمأمالجنين و هو الحمل في بطن  یفي دي
ت للنشـوء  ت فـي الـرحم و اسـتعد   ذا اسـتقر إ فـی؛ فهو بمعني المفعول في النط ،الستر

ق لقـاء فـي الـرحم مـع تحقّ ـ    د الإيكفي فـي ثبـوت العشـرين مجـر     و ،عشرون ديناراً
فـي   و. ربعـون دينـاراً  ی أليه النطفإل من الدم تحو یهي القطع و یو في علق ،رالاستقرا
 ءي ابتـدا أو في العظـم   .ون ديناراًستّ، غما يمض من اللحم بقدر یو هي القطع یالمضغ
 دينـار  یقبل ولوج الروح فيـه مـائ   یالخلق في التام ثمانون ديناراً و ی،قه من المضغتخلّ

 نثـي نصـف للأ  للـذكر و  یكـامل  یلو ولجته الروح فدي و . ...نثيأ وأ ذكراً كان الجنين
. 

االله سيستاني بحث ديه  یو آي امام خميني ةمانند رسالعمليه هاي  در بعضي رساله
 :كنند مي مطرحاين گونه مطرح نشده و بعضي مراجع تقليد موضوع مورد بحث را 

چنانچه چيزي كه سقط شـده نطفـه    ،مله سقط كنداگر انسان كاري كند كه زن حا
 باشـد و  مي نخود هيجدهكه هر مثقال آن  اش بيست مثقال شرعي طلاست باشد ديه

، گوشـت باشـد   ةچهل مثقال و اگر مضغه يعني پار، اگر علقه يعني خون بسته باشد
ولـي   ،دهراگـر گوشـت آو   هشتاد مثقال و ،اگر استخوان شده باشد شصت مثقال و

چنانچه پسر ، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده ،وح در او دميده نشدههنوز ر
 او پانصـد مثقـال شـرعي طلاسـت     ةاو هزار مثقال و اگـر دختـر باشـد دي ـ    ةباشد دي

. 

تكميل و  توسط امام علي) حيات( بندي ابعاد روان بحث فوق با توجه به طبقه
 :شود مي بيشتر به ذهن نزديك

مـردم   برخي از !يا اميرالمؤمنين: آمد و عرض كرد مردي خدمت اميرالمؤمنين
زنا نكند و سرقت ننمايد و شراب ننوشـد و ربـا   ، عقيده دارند كه بنده تا ايمان دارد

ايـن عقيـده بـر مـن گـران آمـده و از آن دلتنـگ         .نخورد و خون محتـرم را نريـزد  
 او از من زن، كند مي خواند و مثل من دعا مي اي هم نماز مرا زيرا چنان بنده ؛ام شده
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 ،بـا وجـود ايـن    .بريم مي گيرم و سپس از يكديگر ارث مي و من از او زن گيرد مي
 شود؟ مي از ايمان خارج ،براي گناه كوچكي كه بدان آلوده شده

 شــنيدم كــه مــن از رســول خــدا .ييگــو مــيراســت : فرمــود اميرالمــؤمنين
مردم را سه طبقه آفريد و در  وندداست كه خداو دليلش هم كتاب خ :فرمود مي

واقعـه   ةدر قـرآن اسـت كـه در سـور     ونداين همان قول خدا. قرار دادسه درجه 
 .سابقون ومه ئاصحاب مش ،اصحاب ميمنه :فرمايد مي

آنها پيغمبراني هستند مرسل و غير مرسل كه خـدا  ، سابقون فرموده ةاما آنچه دربار
؛ زاروح نيـرو  .٣؛ روح ايمـان  .٢؛ روح قدسـي  .١ :ه استدر آنها پنج روح قرار داد

 .روح عامل حيات بدن .٥؛ روح عامل شهوت .٤
غير مرسل انجام شـد و نيـز بـه     القدس بعثت آنها به پيغمبري مرسل و روح ةبه وسيل
با روح ايمـان خـدا را عبـادت كردنـد و چيـزي را       .همه چيز را دانستند، آن ةوسيل

با دشمن خود جنگيدنـد و بـه امـر    ) هروح القو( روح نيروزاشريك او نساختند و با 
از طعام لذيذ و نزديكـي  ) هروح الشهو( با روح عامل شهوت .معاش خود پرداختند

اين دسـته   .حلال با زنان جوان برخوردار گشتند و با روح بدن جنبيدند و راه رفتند
 .پوشي شده است چشم) ترك اولي( اند و از گناهانشان آمرزيده

 :سپس فرمود
بعضـي   ؛ند رسولان كه برخي را بر ديگر برتري داديما اينان«: فرمايد مي وندخدا

از آنها با خدا سخن گفتند و بعضي را چند درجه بالاتر برديم و به عيسي بن مـريم  
سـپس   . »القدس تقويـت كـرديم   را با روح و او، معجزات روشن داديم

و آنهـا را بـا   : فرمـود ) نـد ا ترين مؤمنان ولان كه كامليعني رس( جماعت آنها ةدربار
ديگـران   ارجمندشـان داشـت و بـر   ، يعنـي بـا آن روح   ؛روحي از خود كمك كرد

كنايه ( پوشي شده است اند و از گناهان آنها چشم اين دسته نيز آمرزيده .برتري داد
 ).كنند از اينكه گناه نمي

ند كه خدا در آنهـا  ا ن حقيقيان مؤمنآنها هما كهسپس اصحاب ميمنه را ياد فرمود 
روح  ،روح ايمان ).ان استالقدس مختص پيغمبر  زيرا روح( چهار روح نهاده است

صـدد تكميـل    بنده همواره در. روح عامل شهوت و روح عامل حيات بدن ،نيروزا
 .واح است تا حالاتي برايش پيش آيداين ار

چنان است  ،اما نخستين: فرمودآن حالات چيست؟  !مؤمنينلايا امير: آن مرد گفت
تـرين دوران عمـر برسـد تـا پـس از      برخي از شما به پسـت «: فرمايدوندكه خدا
ارواحـش   ةايـن كسـي اسـت كـه هم ـ     . »چيزي نداند) كه داشت( دانشي
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، وي او ةدهنـد  پرورش زيرا خدايِ ؛ولي از دين خدا بيرون نرفته است، شده كاسته
را نفهمد و  زاين چنين كسي وقت نما .مرش رسانيده استترين دوران ع به پست را

اين  .ايستد) نماز جماعت( عبادت شب و روز را نتواند و نيز نتواند با مردم در صف
 .صاحبش ندارد راياست كاهش روح ايمان و زياني هم ب

طلـب   توانـد برخي از آنها روح قوتش كاهش يابد كه نتواند بـا دشـمن بجنگـد و ن   
 .دنمعاش ك

، او بگـذرد  تران آدم بري ديگر روح شهوتش كاسته شود كه اگر زيباترين دخبرخ
آن بجنبـد   ةو تنها روح بدن ماند كه به وسيل به او رغبت نكند و به سويش برنخيزد

زيــرا  ؛پــس ايــن حالــت خــوب اســت. ســرش آيــد المــوت بــر ملــك و راه رود تــا
و جـواني حـالاتي    چنين در دوران نيرومنديهم. استبا او چنين كرده  وندخدا

كنـد و روح   مي ت هم تحريكشكند و روح قو مي قصد گناه كه برايش پيش آيد
كشاند تـا بـه آن    مي زا و جواني و روح بدن او رادهد و روح نيرو مي شهوت جلوه

نـاره گيـرد و بـه    كايمـان از او گـم شـود و    ، و چون به آن رسيد رساند مي گناهش
به او توجه فرمايد و اگـر گنـاه    خدا، توبه كردسويش برنگردد تا توبه كند و چون 

 . به آتش دوزخ برد خدا او را، را تكرار كرد

: نمايـد  مـي  ابعاد روان را به صورت زير مطـرح  شود علي مي چنانچه مشاهده
 .روح القدس. ٥؛ روح الايمان. ٤ه؛ روح الشهو. ٣ه؛ روح القو. ٢؛ روح البدن .١

كند و آنها را زنـده   مي مينأروح بدني حركت حيوان و انسان را ت: البدن روح. ١
) اوول( زن ةو نطف ـ) اسـپرماتوزوئيد ( مـرد  ةاين بعـد از حيـات در نطف ـ  . دارد مي نگاه

حيـات حتـي در    ةيعنـي در نطفـه و تـا آخـرين مرحل ـ     ،لقـاح  ةوجود دارد و در نتيج ـ
 قلـب ، نايـن دورا در . داردتـداوم  ، صورت از دست دادن قدرت شناخت و ارتبـاط 

، تمام اعمال حياتي بـا درجـاتي از اخـتلال و بيمـارگون     تنفس وجود دارد و ،زند مي
بـا ذكـر مـواردي كـه سـاير      ) حيـات ( ضمن بيان ابعاد روان عليامام . ادامه دارد

 .دارد بيان ميوجود آنها را  ،شوند مي دچار كاستي و ضعف، ابعاد
رسـد كـه    مـي  يانسان به هنگام پيري به حد ،موارد در بعضي، كند مي مثلاً اشاره
شود و شب و روز را تشخيص  مي شناسي او دچار اختلال فهمد و وقت هيچ چيز نمي

ولـي روح البـدن    گـردد،  تمام ابعاد روان دچار اختلال مـي چنين فردي در  .دهد نمي
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 . است باقي
 مينأنيـرو و انـرژي حيـوان و انسـان را ت ـ    يـن روح،  ا: يا روح نيروزا هح القورو. ٢
. مين كنـد أتواند با دشمن خود بجنگد و معاش خود را ت مي انسان ،در نتيجه ؛كند مي

از  روح نيروزا ممكن است در اثر بيماري دچـار اخـتلال شـود و در نتيجـه انسـان را     
 .دارد و قدرت دفاعي او را از بين ببرد انجام كارهاي روزمره باز

و امـور جنسـي حيـوان و    اين روح، تغذيـه  : يا روح عامل شهوت هروح الشهو .٣
نمايد كه كاهش روح شـهوت را در   مي اضافه امام علي. نمايد مي مينأانسان را ت
دهـد و   مـي  توان مشاهده كرد كـه فـرد تمايـل جنسـي خـود را از دسـت       مي مواردي

 .كنند زيباترين دختران هم او را تحريك نمي
 خداونـد را عبـادت   انسـان  ايـن روح،  ةبـه وسـيل  : يمان يـا روح ايمـان  روح الا. ٤
افرادي كه به خداوند ايمان دارند و رفتار خود را بـا آموزشـهاي فطـري     در. كند مي

ي فطـرت  ياثر شكوفا آيد كه در مي نيروي جديدي به وجود، دهند مي توحيدي وفق
. آورد مي وت را فراهمامكان كنترل شه، و عقل فطري نضج يافته است و همين نيرو

رود و در صـورت جبـران و    مـي  فطرت از بـين  اين نيرو در حال حاكميت شهوت بر
 .كند مي غير اين صورت براي هميشه انسان را ترك گردد و در مي دوباره باز ،توبه
پيامبران الهي و انسانهايي كه حتي يك لحظـه   در :روح القدس يا روح قدسي. ٥

نيــروي ، انــد رفتــاري از سيســتم توحيــدي خــارج نشــده عــاطفي و، از نظــر شــناختي
حقـايق جهـان   ، آن ةشود و به وسيل مي اختصاصي وجود دارد كه روح قدسي ناميده

 .گردد ميهستي براي آنها مكشوف 

 گيري نتيجه
چنين  قاموس قرآندر  .است »دخول«ي ابه معن »ولج« ةماد از »ايلاج«و  »ولوج«ة كلم

 ،ر قرآن مجيـد بـه كـار نرفتـه اسـت     اين كلمه د. »دخل: غيرهفي  يءولج الش« :آمده است
 .باشد مي »انشاء«مفهوم كه در به كار رفته است گفته  پيشبلكه لغتي كه در دو متن 

ي بـه  باشد و بـه طـور كلّ ـ   مي »پديد آوردن توأم با تربيت«ي ابه معن »انشاء«مفهوم 
ح كـه در بعضـي روايـات    يلاج رومنظور از ا. شود اطلاق مي »اي پديد آوردن گونه«
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، )لزوم پرداخت يك هزار دينار در صورت سقط( نئقراتوجه به با ، رفته است كار به
 .است »روح العقل«

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه روان     ، مياين مقاله شده در بر اساس واقعيات مطرح
در صـورتي   ،فرمايـد  مـي  در تمام مراحل جنيني وجود دارد و چنانچه امام سجاد

 .يافت ل نمياز حالي به حال ديگر تحو ،ه جنين فاقد روح بودك
ي جنيني تا ايجاد يو مراحل ابتدا) اوول( زن ةو نطف) ئيدواسپرماتوز( مرد ةدر نطف

معمولاً در چهـار مـاهگي بـه    و زمان  هم رشد كامل مغز كه به طور ضربان در قلب و
نيرويي بالقوه براي ساير  ،هنگاماين  در .ي وجود داردياين نيرو به تنها، آيد مي وجود

آيـد كـه امـام     مي به وجود ،روح الشهوه و روح الايمان، يعني روح القوه ،ابعاد روان
جنـين بـا    ،در ايـن حـال  . نـد نك مـي  تعبير) روح عقل( از آن به روح العقل سجاد

كنـد و بـه    مـي  آمادگي زندگي مستقل و تعقل پيـدا ، اش تكميل شدن ساختمان بدني
تـا ايـن    ،به عبارت ديگـر  .كامل دارد ةدي، اگر در اين مرحله سقط شود ،تهمين علّ
 اين مرحله كامل امكانات جنين براي حيات مستقل و تعقل كامل نيست و در، هنگام
 .گردد مي

ه نانشأأف : فرمايـد  مي مؤمنون نيز خداوند ةسور ١٤ ةمهم اين است كه در آي ةنكت
 اي ديگـر  خود جنـين را بـه صـورت پديـده    ) درهمان روان موجود ( يعني خلقاً آخر

لازم است در كاربرد مفهوم فـوق در  . آوريم ميدر) یيعني روح العقل يا روح الحيا(
بـه كـارگيري عبـارت    و بـه جـاي    تجديد نظـر شـود  ، نوشتجات مربوط به اين بحث

 .به كار رود »ولوج روح العقل« عنوان »ولوج روح«
ه ذكر شد، علقـه و مضـغه دو مرحلـه از مراحـل     طور ك ديگر اين است كه همان ةنكت

ه غو مض ـ »خون بسته«علقه به معناي  جنيني هستند كه مفهوم مخصوص به خود را دارند و
 .اين مورد نيز تجديد نظر شود نيست و لازم است در »پاره گوشت«به معناي 
 و يا عين لغـت  »شكل زالويي«، مشخص كردن مفهوم علقهبراي ، شود مي توصيه

 .به كار رود به عنوان معادل آن »خون بسته«بدون ذكر  »هعلق«
 »شده شباهت به گوشت جويده« عبارتيا  و »مضغه«، عين لغت »مضغه«در مورد 
 .به عنوان توضيح آن، خودداري شود »شده گوشت جويده«گيري كاربه از  و به كار رود
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